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 :دو( در حوزه عمل 

پذیرش حرف منجمین و تصدیق سخن آنها حرام است، اگر سخن بی دلیل باشد، توجه شود که اگر سخن 

ایشان در ارتباط دادن بین حوادث زمینی و حرکات آسمانی، قابل اثبات علمی است یعنی می توان آن را 

تصادیق آن، حارام با روشی که قابل اثبات عالمانه است پذیرفت، )مثل ارتباط جزر و مدّ دریا باا ماا، ، 

نیست )اگرچه ممکن است غلط باشد  ولی پذیرش سخنان ایشان که نوعی کهانات اسات و قابال اثباات 

هماه « تنجیم »علمی نیست، حرام است. روایات تحریم در این مورد را بررسی کاردیم و گتیایم اقا   

د. در این باار، را شامل می شو« حک  در حوادث زممنی بر اساس حرکات آسمانی»صورت های مخیلف 

گتییم که شاید حکمت این تحریم آن است که جامعه اس می گرفیار روش های غیر عاق نه نشاود و در 

دام این خرافات نیافید. چراکه گتییم در همه افعال انسان ها که برای نیل به نیایج انجام می شود، بخشی از 

ور را شارع از مسیر توکل به خدا و اسیغاثه از حوز، اخییار خارج است، قبیعی است که حلّ آن ام ،عمل

ی بقولیک نین اتسیتهان  نمن صدقک بهذا استغ»و دعا باید مطالبه کند و به همین جهت امام فرمود، اند

 1«بالله فی ذلک الوج 

وجیاه ایان نمی توان سخن مرحوم شیخ انصاری را پذیرفت. مرحوم شایخ در ت ،و با توجه به آنچه گتییم

 م را تکذیب قرآن بر می شمارد، می نویسند: ق منجّروایات که تصدی

سیتغنا  وجباً للامأنّ ما رتّب  نلم  السلام نلى تصديق المنجّ : من کون  تکذيباً للقرآن و کون  »

هو فیی  لزماً لمانن اتستهانة باللّ  فی جلب الخمر و دفع الشر، يراد من  إبطال قول ، بکون  مست

 کیّّ مسیتدلّ: مین ب القرآن و اتستغنا  نن اللّ  کما هو طريقةالواقع مخالف للضرورة من کذ

ن مجیرد مت يلزم  إنها  بطلان التالی إلى ما هو بديهی البطلان نقلًا أو شرناً أو حسّا أو نادة و

ا هیو ن أفتى بممذلک الکفر، و إنّما يلزم ممن التفت إلى الملازمة و انترف باللازم، و إلّا فکّ 

 للقرآن.   واقهاً إما لهدم تفطّن  لقول اللّ ، أو لدتلت  يکون مکذّباًمخالف لقول اللّ
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من صدق منجماً أو کاهناً فقید کفیر بمیا أنیزل نلیى »و أمّا قول  صلّى اللّ  نلم  و آل  و سل : 

، فلا يدلّ أيضاً نلى کفر المنجّ ، و إنّما يدلّ نلى کذب ، فمکون تصديق  تکذيباً للشیار  «محمد

 1 «نلم .« الکاهن»؛ و يدلّ نلم  نطف المکذّب ل 

 ما می گوئیم:

نید و بی  اگر کسی حرف مینج  را تصیديق ک» :سخن ایشان آن است که گویی امام )ع  می فرمایند اولاً:

 «لوازم آن ملتزم باشد، تکذيب قرآن کرده است.

 یست.ن« و ب  لوازم آن ملتزم باشد»این در حالی است که سخن امام مطلق است و مقید به 

 حرام نباشد، اول بحث است.« تصديق کاهن»اینکه  ثانیاً:

ولی حرمت آن مطلق است و در این بار، « قاد کفر آممز استتان»چنین تصدیقی در صورت « کفر» ثانیاً:

 2روایات میعددی را قبل از این مرور کردیم، چنانکه روایت نبوی

 3در روایت دیگر از آن نهی می کند. و ماردبر می ش« برائت از پمامبر»به صراحت تصدیق منجم را  
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